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در امتداد تاریکی خط زرد

توصیه پلیس فتا به شهروندان 
درباره خرید و فروش اینترنتی

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به شهروندان 
توصیه کرد: تا قبل از احراز هویت، خرید و فروش 
سرهنگ  ایسنا،  ــزارش  گ به  نکنند.  اینترنتی 
ــورج کاظمی در یــک برنامه رادیــویــی اظهار  ت
کــرد: متأسفانه خرید و فــروش هــای مجازی و 
اینترنتی بــدون فراهم شــدن زیرساخت های 
لازم مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده 
ــزود: توصیه می شود شهروندان  اســت. وی اف
در صورت تمایل به استفاده از این بستر و انجام 
معامله ابتدا احراز هویت صد درصدی را انجام 
دهند و فــرد مد نظر را قبل از انجام معامله و 
 پــرداخــت وجــه به طــور کامل شناسایی کنند.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با تأکید بر این که 
شهروندان قبل از دریافت کالا و خدمات به هیچ 
عنوان وجهی پرداخت نکنند گفت: کاربران در 
ابتدا باید کالای مد نظر و سلامت آن را تایید و 
سپس اقدام به پرداخت ثمن معامله کنند. علاوه 
براین باید نشانی و اطلاعات طرف مقابل را به 
طور کامل دریافت کنند تا در صورت ایجاد مشکل 
 امکان پیگیری در مراجع قضایی را داشته باشند.
سرهنگ کاظمی با اشــاره به این که پلیس فتا 
درصدد احراز هویت کامل مدیران سایت های 
ــزود: به دلیل  خرید و فــروش اینترنتی است اف
گستردگی موضوع و مشکلات مختلف، خود 
ــراز هویت را  کاربران و شهروندان نیز باید اح
بمانند. مصون  تهدیدات  از  تا  بگیرند   جــدی 
کرد:  تاکید  ــزرگ  ب تهران  فتای  پلیس  رئیس 
سازمان های مربوط باید بر این سایت ها نظارت 
داشته باشند و مــوارد لازم را به مدیران آن ها 

گوشزد کنند.

زوایای پنهان جنایت نیمه شب در جشن تولد فاش شد

ازمیان خبرها

ماجرای ازدواج غیررسمی! 

اگرچه 11 سال قبل زمانی که به طور غیررسمی 
به عقد موقت »ساسان« درآمدم به او قول دادم هر 
وقت قصد ازدواج با یک  دختر را داشته باشد من 
بدون هیچ شرطی از زندگی اش بیرون می روم اما 

امروزمجبورم در کنار او باشم چراکه ...
ــار کتک کــاری   زن 47 ســالــه در حــالــی کــه آثـ
در صورتش نمایان بــود و بیان می کــرد ایــن بار 
برای شکایت از همسرش تعلل نمی کند، درباره 
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کلانتری 
سپاد مشهد گفت: دو سال بعد از آن که دیپلم 
گرفتم با جوانی به نام »فریبرز« ازدواج کردم. او و 
خانواده اش از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند 
به همین دلیل از نظر امکانات رفاهی هیچ کمبودی 
در زندگی نداشتم اما فریبرز بسیار اهل گشت و 
گذار و مسافرت بود و مدام اوقاتش را در سفرهای 
گوناگون می گذراند. او از من می خواست من هم 
در این سفرها او را همراهی کنم تا تنها نباشد. ابتدا 
مشکلی با یکدیگر نداشتیم اما از زمانی که فرزندانم 
وارد مدرسه شدند مشکلات ما نیز آغاز شد چرا که 
من به درس و تحصیل فرزندانم اهمیت می دادم 
و نمی توانستم همواره در کنار او باشم. خلاصه 
کار به جایی رسید که روزی فریبرز با بخشیدن 
یک منزل گران قیمت در یکی از مناطق بالاشهر 
مشهد مرا طلاق داد بدون آن که من قصد جدایی 
داشته باشم. فرزندانم نیز به خاطر موقعیت مالی 
پدرشان نزد او ماندند و من به ناچار بار و بندیلم را 
بستم و از تهران به مشهد آمدم. مادرم که از این 
جدایی بسیار ناراحت بود، همواره مرا نصیحت می 
کرد که هیچ گاه زندگی خودت را روی زندگی زن 
دیگری بنا نکن! اگر قصد ازدواج مجدد داشتی با 
فردی ازدواج کن که همسرش فوت کرده یا مجرد 
باشد! 11 سال قبل و درحالی که هنوز چند ماه 
بیشتر از ماجرای طلاقم نمی گذشت مادرم فوت 
کرد و من تنها ماندم. از آن زمان به بعد با پرستاری 
از کودکان مخارج خودم را تامین می کردم تا این 
که در یک مهمانی دوستانه با ساسان آشنا شدم. 
او 20 ساله بود و من 16 سال از او بزرگ تر بودم. 
وقتی با ابراز علاقه ساسان روبه رو شدم به او گفتم 
ابتدا به صورت غیررسمی با یکدیگر محرم شویم تا 
همدیگر را بهتر بشناسیم و پی به اخلاق و رفتار هم 
ببریم زیرا اختلاف سنی زیادی با یکدیگر داشتیم و 
این موضوع می توانست در زندگی ما تاثیر بگذارد. 
آن زمان به ساسان قول دادم هر وقت قصد ازدواج 
با یک دختر را داشت من از زندگی اش کنار می روم 
به طوری که گویی مانند یک دوست مدتی را با هم 
زندگی کردیم. اگرچه از آن زمان تاکنون 11 سال 
می گذرد اما هنوز ساسان مرا به عقد موقت خودش 
درنیاورده و همان برگه غیررسمی عقد موقت را نیز 
پاره کرده است. خلاصه چند ماه بیشتر از ازدواجم 
با ساسان نگذشته بود که فهمیدم او به مواد مخدر 
آلوده شده است و هنگامی که دچار توهم می شود 
مرا کتک می زند. با این حال، همه رفتارهای توهین 
آمیز و زشت او را تحمل می کردم چرا که جامعه 
امروز یک زن مطلقه را نمی پذیرد و دیگران رفتاری 
متفاوت با یک زن مطلقه دارند. بارها تصمیم گرفتم 
به خاطر کتک کاری ها و سوءظن های همسرم از او 
شکایت کنم ولی باز هم به خاطر همین ترس های 
اجتماعی از این کار صرف نظر می کــردم. حتی 
یک بار وقتی متوجه شدم ساسان با یکی از بستگان 
نزدیکم ارتباط دارد و به من خیانت می کند هیچ 
کاری از دستم ساخته نبود، فقط با او صحبت کردم 
تا از این گونه خیانت ها دست بردارد. او هم قول 
داد که دیگر این اشتباه را تکرار نکند با این حال نه 
تنها رفتارهای خشن و کتک کاری هایش را کنار 
نگذاشت بلکه سوء ظن هایش به من بیشتر شد و 
از پرداخت هزینه های زندگی نیز سرباز زد. این 
درحالی است که همسرم برای عقد رسمی من 
بعد از 11 سال زندگی مشترک اقدامی نمی کند و 
هم اکنون نیز به دلیل گرفتار شدن در دام دوستان 
کلاهبردارش احساس سرشکستگی می کند و 
با هر بهانه ای مرا کتک می زند. چند روز قبل نیز 
وقتی فهمید دوستان هم بساطی اش زمین های 
او را به مبلغ بسیار پایین از چنگش درآورده اند به 
شدت عصبانی شد و باز هم مرا کتک زد. این بار 
دیگر حاضر به گذشت نیستم و می خواهم با تایید 

پزشکی قانونی از همسرم شکایت کنم تا شاید ... 
شایان ذکر است به دستور سرهنگ عباس زمینی 
)رئیس کلانتری سپاد( پرونده این زن به دایره 
مددکاری اجتماعی ارجاع شد و مورد بررسی های 

کارشناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

20هکتارازمراتع باغ بزم کرمان 
درآتش سهل انگاری گردشگران 

خاکسترشد

ــی- آتـــش ســــوزی درمـــراتـــع بـــاغ بــزم  ــل ــوک ت
بردسیرکرمان پس از12ساعت مهاروخاموش 
شد.  مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان 
کرمان گفت:آتش سوزی با تلاش دستگاه های 
اجرایی وستاد مدیریت بحران بردسیر،نیروهای 
منطقه  مردمی،بسیجیان،اهالی  داوطــلــب 
وعوامل امداد ستادهای بحران شهرستان های 

کرمان،سیرجان وبافت  مهار  شد.
به گــزارش خبرنگارما، رجبی زاده علت آتش 
سوزی را بی احتیاطی و سهل انگاری گردشگران 
ــن حــادثــه بیش  ــزود:درایـ محلی ذکــرکــرد وافـ
از20هکتارازمراتع باغ بزم بردسیرازمناطق 
ــدف گــردشــگــری استان  ــوا و ه ــوش آب و ه خ
ــش ســوخــت.در همین حــال نجف  کرمان درآت
پــورفــرمــانــداربــردســیــرازدســتــگــیــری تــعــدادی 

ازعوامل این حادثه خبرداد.

قتل در جشن تولد

از  میناب  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
کشف قتل عمد و دستگیری قاتل در کمتر 
از 48 ساعت در میناب خبر داد. به گزارش 
پایگاه خبری پلیس، محمد رستمی در 
تشریح ایــن خبر گفت: مــأمــوران پاسگاه 
انتظامی "سرنی" در پی کسب خبری از 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر 
وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل در مراسم 
جشن تولد، بلافاصله برای بررسی موضوع 
به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: در 
بررسی های اولیه مشخص شد که در نتیجه 
درگیری، فــردی با اصابت چاقو مجروح 
شده و به علت شدت جراحات در درمانگاه 
فوت کرده که بررسی پرونده به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
شهرستان قرار گرفت. سرهنگ رستمی 
ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات 
اطلاعاتی و شگردهای پلیسی سرانجام 
محل اختفای متهم را شناسایی و در یک 
عملیات ضربتی و غافلگیرانه وی را دستگیر 
کردند. این مسئول انتظامی خاطرنشان 
کرد: در بازجویی های فنی و تخصصی متهم 
لب به اعتراف گشود و علت اصلی درگیری 
خود با مقتول را اختلافات قبلی اعلام کرد.

کشف8کیلوگرم کراک جاساز شده درکویر

توکلی- سرپرست یگان تــکــاوری11۳امــام 
ــوران این  ــام مــوســی کــاظــم )ع( راور گــفــت: م
یگان مستقردرپایگاه ماهان هنگام گشت زنی 
درمسیرهای صعب العبوراطراف راین هشت 
کیلوگرم کـــراک جــاســازشــده بین صــخــره ها 
راکشف کردند.   به گزارش خبرنگارما، ستوان 

ــه تــلاش ها برای  ــاره به ادام یکم عباسی با اش
با  مرتبط  عوامل  فردیا  ودستگیری  شناسایی 
این مقدار مواد افیونی،افزود:قاچاقچیان قصد 
مواد  میزان  ایــن  مناسب  درفرصتی  داشتند 
مخدررا ازطریق کویروارد حوزه شهری کنند که 

ناکام ماندند.

سجادپور- با اعترافات متهم معروف به 
»قــوچ« و رانــنــده خـــودروی تخریب شده، 
زوایای تاریک پرونده »جنایت وحشتناک 
مشهد  دهــرود  منطقه  در  نشینان«  کافه 

روشن شد.
به گــزارش خراسان، ماجرای این پرونده 
جنایی از چند روز قبل زمانی ریشه دواند 
که فردی به نام »ع-الف« به منظور دریافت 
طلب خود از یک فرد سابقه دار به در منزل 
وی در بولوار رسالت 126 رفت اما »ع-ق« 
ــرد سابقه دار( به او گفت: الان پولی  )م

ندارد. 
سپس از طلبکار خــودش خواست تا چند 
روز دیگر برای گرفتن طلب اش به منزل او 
بازگردد! این گونه بود که »ع-الف« تبرزین 
هولناک خود را غلاف کرد و سوار بر خودرو 

از آن محل دور شد!
ــی که  ــال ــب جــمــعــه و در ح ــه ش ــن ک ــا ایـ  ت
نزدیک  شــب  نیمه  بــه  ساعت  عقربه های 
می شد، »ع-الف« دوست 40 ساله اش را 
نیز سوار خودرو کرد تا به پشتیبانی »رحیم« 

بتواند طلب خود را از »ع-ق« بگیرد! 
بنابر گــزارش خــراســان، آن ها در حالی 
که کارد بزرگ و تبرزین در دست داشتند 
دوباره به منزل مرد بدهکار رفتند. »ع-الف« 
خودرو را در کوچه پارک کرد و با چهره ای 

عصبانی در منزل مرد سابقه دار را کوبید. 
»ع-ق« که از فریادهای تبر به دست خشن 
ترسیده بود، هراسان به داخل اتاق پرید 
و در را با قفل کتابی بست! مــرد طلبکار 
که شرایط را این گونه دید به سوی شیشه 
های منزل هجوم برد و بنا به گفته شاهدان 
عینی به همراه دوستش اقــدام به تخریب 
 شیشه ها کردند و سپس به داخــل کوچه

 آمدند. 
در همین حال یکی از جوانان »کافه نشین« 
که چند متر آن طرف تر و داخل قهوه خانه 
غیرمجاز زیرزمینی مشغول برگزاری جشن 
تولد بودند، بیرون آمد و با دیدن دو جوان 
چاقو و تبر به دســت، ماجرا را به دوستان 
کافه نشین خود خبر داد. چند لحظه بیشتر 
طول نکشید که ناگهان حدود 15 تا 20 نفر 
در حالی از قهوه خانه بیرون ریختند که یکی 
از آن ها کارد روی کیک تولد دوست شان 
را نیز برداشته بود و دسته آن را در دست 

می فشرد!

این جوانان که دچار غرور کاذب شده بودند 
و حضور دو جوان غریبه تبر به دست در  محله 
خودشان را تحمل نمی کردند شروع به زدن 
فریادهایی کردند که بوی نزاعی خونین 
می داد. ایــن چشم غــره ها و شــاخ و شانه 
کشیدن ها در یک چشم بر هم 
زدن تبدیل به نزاعی وحشتناک 

شد. آن ها چاقو و تبر را از 
دو جوان غریبه گرفتند 
و در یک لحظه به طرف 
ــودروی پـــارک شده  ــ خ
ــد!  ــردن ــوم ب ــج ــان ه ــ آن
سنگ و آجــر و ضربات 
چاقو بر شیشه ها و بدنه 

خودرو فرود آمد و درحالی صحنه هولناکی 
رقم خورد که ناگهان جوان 18 ساله معروف 
به »قوچ« جلودار کافه نشینان خشن شد و 
درگیری خونبار گسترش یافت. در همین 
هنگام ضربات مرگبار تبر و چاقو بر پیکر 
رحیم )دوست ع – الف( وارد آمد و او نقش 

بر زمین شد.
»ع- الــف« که به شدت ترسیده بود پشت 
فرمان نشست تا از محل بگریزد اما گویی 
چرخ خودرو از روی جسم خارجی که زیر 
چرخ هایش قرار داشت ، عبور نمی کرد. او 

به ناچار خودرو را رها کرد و لرزان و وحشت 
زده با پای پیاده گریخت تا جان سالم به 

در برد! 
ــت: وقتی  ــان حــاکــی اسـ ــراس ــزارش خ ــ گ
عاملان این نزاع ترسناک با پیکر غرق به 
خون »رحیم« روبه رو شدند، همه از محل 
فرار کردند و این گونه نیروهای اورژانس که 
با تماس شاهدان عینی به بولوار رسالت در 

منطقه دهــرود رسیده 
درمانی  مرکز  به  را  »رحیم«  پیکر  بودند، 
رساندند اما او جان خود را از دست داده بود. 
با گزارش این نزاع مرگبار به قاضی ویژه قتل 
عمد از سوی نیروهای انتظامی، بلافاصله 
قاضی کاظم میرزایی در همان دقایق اولیه 
بامداد روز جمعه گذشته عازم محل درگیری 
شد و بدین ترتیب تحقیقات میدانی درباره 
این جنایت وحشتناک ادامه یافت.  گروه 
ویــژه ای از کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضــوی نیز که با دستور 

211 دادســـرای  بــا تجربه شعبه  قاضی 
فرماندهی  و  مشهد  انــقــلاب  و  عمومی 
مستقیم سرهنگ غلامی ثانی )رئیس اداره 
جنایی آگاهی( در محل حضور داشتند، به 
پیگیری سرنخ ها و آثار به جامانده از عاملان 
این نزاع مرگبار پرداختند و موفق شدند 
همه آن ها را تا سپیده دم شناسایی کنند. با 
دستور قاضی میرزایی، تعدادی از متهمان 
به شرکت در نزاع دسته جمعی شبانه به 
دام کارآگاهان افتادند اما برخی از آن ها 
نیز خود را تسلیم قانون کردند تا بتوانند 
از تخفیف مجازات های قانونی استفاده 
کنند. بنابر گزارش خراسان، در این میان، 
ــوچ« در یک عملیات  جــوان معروف به »ق
هماهنگ که به سرپرستی سرهنگ بهرام 
زاده)رئیس دایره قتل عمد آگاهی( صورت 
گرفت دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد. 
چند ساعت بعد »ع- الف« )دوست مقتول( 
نیز خود را به کارآگاهان معرفی کرد و بدین 

ترتیب بازجویی از آنان آغاز شد.
جوان 18 ساله معروف به »قوچ« که ابتدا 
ــرد همه جــرایــم را بــه گــردن  ــلاش مــی ک ت
دوستانش بیندازد، در نهایت به شرکت 
ــرد. او که  در درگــیــری خونین اعــتــراف ک
لکه های خون روی لباس هایش خودنمایی 
می کرد و دستش نیز زخمی شده بود دیگر 
نتوانست حقیقت ماجرا را پنهان کند و به 
ناچار زوایای پنهان این پرونده جنایی 
را  درحالی فــاش کــرد که تلاش 
کارآگاهان برای دستگیری دیگر 
عوامل مرتبط با این پرونده جنایی 

همچنان ادامه دارد.
»ع- الف« )یکی از متهمان پرونده( 
نیز گفت: آن ها )کافه نشینان( تبر 
و چاقو را از من و دوستم گرفتند 
و با همان ها نیز به ســوی ما حمله 
ــرار داشــتــم تــازه  ور شــدنــد. وقتی قصد ف
فهمیدم که به خاطر افــتــادن پیکر خون 
آلود دوستم زیر چرخ خــودرو، نمی توانم 
حرکت کنم به همین دلیل هم با پای پیاده 
از محل گریختم.  بنابر گزارش خراسان، 
تحقیقات در ایــن پــرونــده جنایی توسط  
سرگرد حمیدفر )افسر پرونده( و با صدور 
ــژه ای از ســوی قاضی کاظم  دســتــورات وی
میرزایی درحالی ادامــه دارد که متهمان 

دیگر پرونده تحت تعقیب پلیس هستند.

»ع- الف« که به شدت ترسیده بود پشت فرمان

 نشست تا از محل بگریزد اما گویی چرخ خودرو 

از روی جسم خارجی که زیر چرخ هایش قرار داشت،

عبور نمی کرد. او به ناچار خودرو را رها کرد و لرزان

 و وحشت زده با پای پیاده گریخت تا جان سالم 
به در برد! 

چند لحظه بیشتر طول نکشید که ناگهان حدود ۱5 تا 20 نفر 

در حالی از قهوه خانه بیرون  ریختند که یکی از آن ها کارد روی 

کیک تولد  دوست شان را نیز برداشته بود و دسته آن 

را در دست می فشرد!
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»  قـــوچ   « 
جلودار کافه نشینان خشن


